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بود،  افغان شده  مرد  نیت شیطانی  قربانی  که  دختر جوان  قتل  از  رازگشایی 

پرونده‌ای است که این هفته توسط افسر آگاهی روایت کرده‌ایم

کــه متوجــه  کارگــران افغــان زندگــی می‌کننــد. بــه آن ســاختمان رفتــم تــا بپرســم آیــا کســی چیــزی دیــده اســت 
شــدم نگهبــان ســاختمان بــه نــام نظیــر دو روز اســت در محــل کار خــودش حضــور نــدارد. از مالــک ســاختمان 
کــرده و رفتــه اســت.  کــرد نگهبــان جــوان بــدون هیــچ حرفــی دو روز اســت ســاختمان را رهــا  کــه ادعــا  پرســیدم 
گرفتــم و ســریع بــه اداره  چــون حــدس مــی‌زدم او قاتــل باشــد یــا از چیــزی خبــر دارد، اطلاعــات نظیــر را 
بازگشــتم. فقــط خداخــدا می‌کــردم از مــرز رد نشــده باشــد. بــا دریافــت نیابــت قضایــی، اطلاعــات مــرد نگهبــان 

کــردم.  را بــه پلیس‌هــای مــرزی شــرق کشــور اعــام 
کــه  گفــت: جناب‌ســروان، متهمــی  دو روز بعــد تلفنــم زنــگ خــورد. آن‌طــرف خــط مامــور مــرزی تایبــاد بــود و 
کردیــم. او قصــد داشــت بــا هویــت جعلــی از  کشــور شناســایی و دســتگیر  دنبالــش بودیــد را قبــل خــروج از 
کشــور خــارج شــود. ســریع هماهنگــی قضایــی را انجــام دادم و بــا نیابــت قضایــی بــه تایبــاد رفتــم و مــرد جــوان 
کت بــود. ســاعت ۷ شــب رســیدم اداره و  گرفتــم و بــه تهــران آمــدم. نگهبــان افغــان در کل مســیر ســا را تحویــل 
کنــم  بعــد از ســاعت‌ها رانندگــی خســته بــودم. نظیــر را تحویــل بازداشــتگاه دادم و بــه خانــه رفتــم تــا اســتراحت 

و فــردا بازجویــی‌ را انجــام دهــم. 
صبــح کــه مــرد افغــان روبه‌رویــم نشســت از او خواســتم انگیــزه‌اش از قتــل پرینــاز را بگویــد. پســر ۳۴ســاله بــدون 
کــه روبــه‌روی خانــه مقتــول بــود. مــن  گفــت: مــن نگهبــان ســاختمان در حــال ســاختی بــودم  هیــچ مقاومتــی 
کــه آنهــا ســه‌نفری زندگــی می‌کننــد. دو روز قبــل از حادثــه  بــه داخــل خانــه آنهــا دیــد داشــتم و می‌دیــدم 
ــدم  ــه ش ــن وسوس ــرای همی ــت. ب ــتند و او تنهاس ــه نیس ــوان در خان ــر ج ــرادر دخت ــادر و ب ــه م ک ــدم  ــه ش متوج
کنــم. عصــر روز حادثــه بــرای ســرقت وارد خانــه شــدم. مشــغول  از خانه‌شــان امــوال بــاارزش را ســرقت 
کــه دختــر جــوان متوجــه شــد و بــا هــم رودررو شــدیم. او  جمع‌کــردن وســایل بــودم 
کــه راز ســرقتم لــو نــرود. مشــغول ثبــت  مــن را شــناخت و از ترســم او را کشــتم 
گــزارش پزشــکی‌قانونی را آورد.  کــه همــکارم  ادعــای مــرد افغــان بــودم 
روی بــدن پرینــاز آثــار درگیــری و ضرب‌وجــرح دیــده می‌شــد امــا 

علــت اصلــی مــرگ خفگــی بــود.
گــزارش را کــه خوانــدم، عصبانــی بــه مــرد افغــان گفتــم کــه 
گــر واقعیــت را نگویــد، این‌قــدر او را در بازداشــتگاه  ا
نگــه مــی‌دارم تــا بپوســد. او مدعــی شــد این‌بــار 
می‌خواهــد راســت بگویــد. نظیــر این‌بــار گفــت: 
تنهاســت  جــوان  دختــر  فهمیــدم  »وقتــی 
رفته‌انــد،  مســافرت  بــه  خانــواده‌اش  و 
وسوســه شــیطانی ســراغم آمــد تــا بــه او 
ــه  ــه آنهــا شــدم و ب تجــاوز کنــم. وارد خان
ســمت دختــر جــوان رفتــم تــا بتوانــم بــه 
نیــت خــودم برســم. پرینــاز بــا مــن درگیــر 
شــد و مــن بــه بدنــش چنــگ انداختــه و 
کتکــش زدم. دختــر جــوان بی‌حــال و 
گر  خســته گوشــه اتــاق افتــاد. فکــر کــردم ا
بیــرون بــروم چــون من را شــناخته اســت، 
را  او  و  ســراغش  رفتــم  می‌بــرد.  را  آبرویــم 
کــردم و از خانه‌شــان بیــرون آمــدم.  خفــه 
یکی دو ســاعت در ســاختمان نگهبانی دادم 
و تصمیــم گرفتــم بــه آن‌ســوی مــرز فــرار کنــم. بــه 
ســمت مــرز تایبــاد راه‌افتــادم ولــی قبــل از خــروج از 
ــا ثبــت اظهاراتــش، پرونــده  کشــور دســتگیر شــدم«. ب
را تکمیــل و بــرای بازپــرس ارســال کــردم. چنــد ســال قبــل 
ــواده  ــد خان ــه گفتن ــیدم ک ــر را پرس ــت نظی ــکاران سرنوش از هم
پرینــاز قصــاص او را می‌خواســتند، امــا چون تفاضل دیه را نداشــتند، 

مــرد افغــان در زنــدان اســت.

گاهــی تهــران بــودم. تابســتان ۱۱ ســال قبــل مثــل همیشــه مشــغول بررســی پرونده‌هــای   افســر ویــژه قتــل پلیــس آ
کــه تلفــن ویــژه قتــل زنــگ خــورد. افســر کلانتــری در  عقب‌افتــاده و بازجویــی از دو قاتــل تازه‌دستگیرشــده بــودم 
کبــودی بــود خبــر داد  غــرب تهــران از کشــف جســد یــک دختــر جــوان درحالی‌کــه روی بدنــش جــای درگیــری و 
گرفتــم و خیلــی زود بــه محــل جنایــت رســیدم. تیــم ویــژه  کــرد احتمــالا قتلــی رخ داده اســت. آدرس را  و ادعــا 
کــه افســر کلانتــری جلــو آمــد و  بررســی صحنــه جــرم هــم همزمــان بــا مــن رســید. می‌خواســتم وارد خانــه شــوم 
گــزارش اولیــه را داد. پــدر و مــادر دختــر جــوان، جســد را پیــدا کــرده و بــه پلیــس خبــر دادنــد. بدنــش کبــود اســت. 
کــردم. مقتــول لبــاس خانــه بــه تــن داشــت و هیچ‌گونــه تخریــب در هــم بــه چشــم  داخــل رفتــم و بررســی را شــروع 

گفــت  نمی‌خــورد. به‌هم‌ریختگــی خانــه نشــان از ســرقت یــا درگیــری داشــت، امــا به‌طــور قطــع نمی‌شــد 
کــرد.  کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت. پزشــک قانونــی آمــد و معاینــه جســد را آغــاز 

گذشــته و  کــرد بیــن دو تــا چهــار روز از مــرگ  بعــد از نیــم ســاعت اعــام 
همیــن اعــام قطعــی علــت مــرگ را ســخت می‌کنــد، بــرای همیــن 

دســتور  بــا  شــود.  بررســی  پزشــکی‌قانونی  در  جســد  بایــد 
پزشــکی‌قانونی  بــه  پرینــاز  جســد  جنایــی،  بازپــرس 

منتقــل شــد. مــادر و بــرادر دختــر جــوان کــه خیلــی 
خواســتم  و  کــردم  آرام  را  می‌کردنــد  بی‌تابــی 

کــه  افتــاده  اتفاقــی  چــه  دهنــد  توضیــح 
مــن  قبــل  روز  پنــج  گفــت:  جــوان  پســر 

ســفر  بــه  کاری  انجــام  بــرای  مــادرم  و 
رفتیــم و پرینــاز در خانــه تنهــا مانــد 

قبــل  ســاعتی  بیایــد.  نتوانســت  و 
وقتــی از ســفر بازگشــتیم بــا جســد 
هنــوز  و  شــدیم  روبــه‌رو  خواهــرم 
آرام  را  آنهــا  هســتیم.  شــوک  در 
آیــا  کننــد  بررســی  گفتــم  و  کــردم 
یــا  اســت  شــده  ســرقت  چیــزی 
. بعــد انجــام نمونه‌بــرداری،  خیــر
موقــع  کردیــم.  تــرک  را  محــل 

تاریــک  هــوا  فهمیــدم  تــازه  خــروج 
پرینــت  صبــح  اســت.  شــده  شــب  و 

کــه هیــچ مــورد  گرفتــم  تلفــن مقتــول را 
مشــکوکی بــه دســت نیامــد. قبــل از ظهــر 

کــرد هیــچ ســرقتی از  بــرادر او آمــد و اعــام 
اســت. نشــده  انجــام  خانه‌شــان 

هیــچ  و  می‌گذشــت  جســد  کشــف  از  روزی  دو 
، قبــل از رفتــن بــه خانــه گفتــم  ســرنخی نداشــتیم. عصــر

کنــم. وقتــی رســیدم متوجــه  بگــذار محلــه پرینــاز را بررســی 
کــه  شــدم روبــه‌روی خانــه آنهــا یــک ســاختمان نیمــه‌کاره اســت 

راز قتل پریناز

بی‌تفاوت نباشیم

کشــف ســریع پرونــده حملــه بــه مــادر و فرزنــد در خیابــان صابونیــان 
در  را  گاهــی  آ پلیــس  گاهــان  کارآ تعهــد  و  غیــرت  دیگــر  بــار  تهــران 
رخ  بــه  مجرمــان  بی‌رحمانــه  و  جنون‌آمیــز  اعمــال  بــا  مواجهــه 
خلافــکاران و برهــم زننــدگان نظــم و امنیــت شــهروندان کشــید و بــار 
گرچــه یــک پرونــده بــا رفتــار ضد‌اجتماعــی یــک  کــه  دیگــر یــادآور شــد 
گاهــی پایتخــت  گاهــان پلیــس آ کارآ مجــرم آغــاز می‌شــود امــا ایــن 
کــه پایــان آن را بــا شناســایی و دســتگیری مجرمــان رقــم  هســتند 

می‌زنند.بــا این‌کــه عوامــل مهمــی در کشــف یــک پرونــده تاثیرگــذار 
اســت امــا یکــی از موثرتریــن عوامــل در بــه نتیجــه رســیدن تحقیقــات 
گاهــان، همــکاری شــهروندان و تقویــت اشــراف اطلاعاتــی پلیــس  کارآ

اســت.
پلیــس در خیابان‌هــا  بیــدار  همــه شــهروندان مســئول؛ چشــمان 
کیفیــت و همچنیــن  هســتند و بــا نصــب دوربین‌هــای مداربســته بــا 
ــه  ــکاب جــرم از طریــق تلفن‌هــای همــراه و ارائ ثبــت صحنه‌هــای ارت
آن  بــه پلیــس می‌تواننــد نقــش مهمــی در کشــف یــک پرونــده ســرقت 

کننــد. یــا جنایــی ایفــا 
بیاییــد بــرای محافظــت از فرزندانمــان و حفــظ آرامــش و امنیــت 
آســیب‌های  وقــوع  بــه  نســبت  پایتخــت  خیابان‌هــای  در  جــاری 

نباشــیم. بی‌تفــاوت  جرایــم  و  اجتماعــی 
ارتباطــی  کانال‌هــای   ۰۲۱-۵۱۰۵۵۳۰۰ ۵۱۰۵۵۳۰۷-۰۲۱و  تلفن‌هــای 
و  اخبــار  کســب  بــرای  شــهروندان  و  بــزرگ  تهــران  گاهــی  آ پلیــس 
بــا   ایــن پلیــس در مقابلــه  بــا وظایــف ســازمانی  اطلاعــات مرتبــط 

اســت.
، تصویــر و مســتند و معرفــی هــر فــرد  ارائــه هــر خبــر بــدون شــک 
گامــی در جهــت پیشــگیری از آســیب دیــدن  خلافــکاری در محــات 
کودکــی دیگــر در خیابان‌هــای ایــن شــهر اســت و ســکوت  مــادر و 
تکــرار  بــه  کمــک  پیرامــون؛  جهــان  اتفاقــات  برابــر  در  بی‌تفاوتــی  و 
ک. شــاید قربانــی بعــدی یکــی از نزدیــکان خــود  جنایتــی اســت هولنــا

مــا باشــد پــس بی‌تفــاوت نباشــیم!

سردار علی ولیپور گودرزی
 رئیس پلیس 
آگاهی تهران


